
نگاه آخر

فوتبال ایران در قامت بین‏المللی روزبه‌روز به انزوای کامل نزدیک‏تر می‏شود. بعد 
از یک‌سال که میزبانی از فوتبال ایران گرفته شده بود، حالا کنفدراسیون فوتبال 
آسیا اعلام کرد، سهمیه فوتبال ایران در بخش باشگاهی در لیگ نخبگان فصل 
بعد تا ســال 2027، به یک سهمیه مستقیم و یک سهمیه مشروط کاهش پیدا 
کرده است. این تعداد سهمیه بدترین خبر ممکن برای فوتبال باشگاهی ایران 
اســت که از سوی مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام شده است. تا سال 
گذشته ایران دو سهمیه مستقیم و یک سهمیه پلی‏آف داشت که باتوجه به نتایج 
ضعیف تیم‏های باشــگاهی ایران و البته عدم زیرساخت‏های مناسب، سهمیه 
ایران بازهم کاهش یافت. در این گزارش قصد داریم علل کاهش سهمیه ایران را 

برای دو فصل آتی لیگ نخبگان مورد نقد و بررسی قرار دهیم. 

زمانی که 4 سهمیه داشتیم �
در فصل 2020 سهمیه باشگاهی فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا چهار 
تیم بود که اتفاق بسیار بزرگی محسوب می‏شد. در پی این موضوع یعنی چهار 
تیم باشــگاهی ایران می‏توانستند در مســابقات بین‏المللی شرکت و امتیازات 
قابل‌قبولی به لحاظ مالی از کنفدراسیون فوتبال آسیا دریافت کنند. استقلال، 
پرسپولیس، سپاهان و شهر خودرو چهار تیم باشگاهی ایران در مسابقات لیگ 
قهرمانان آسیا بودند که در پایان پرسپولیس موفق شد بازهم به فینال این رقابت‏ها 
راه پیدا کند. موضوعی که در سال 2018 نیز با مربیگری برانکو برای پرسپولیس 
اتفاق افتاده بود و همین موضوع بود که باعث شده بود، سهمیه فوتبال باشگاهی 
ایــران کاهش پیدا نکند. اما بعد از ســال 2021 به‌دلیــل هزینه‏های گزافی که 
تیم‏های عربی به‌خصوص عربستانی در باشگاه‏های خود انجام دادند و به‌دلیل 
اتخاذ تصمیم بسیار اشــتباه »سقف قرارداد« که باشــگاه‏های ایرانی از داخل 
تضعیف شدند، فاصله فوتبال ایران از رقبا روز‌به‌روز افزایش یافت. گفتنی است، 
پرســپولیس در ســال 2018 نیز به مقام نایب‌قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا 
رســیده بود که همین فینالیست‌شدن این تیم باعث شد ورزشگاه آزادی بعد از 
50 ســال با یک بازسازی مختصر و نه‌چندان مفید، آماده برگزاری یک مسابقه 

بین‏المللی در حد فینال لیگ قهرمانان شود.

افت فاحش فوتبال باشگاهی �
تمام کارشناســان فوتبال ایران عقیده داشــتند، اتخاذ قانون سقف بودجه 
برای باشگاه‏های ایرانی، ظلم بزرگی در حق باشگاه‏هایی است که قرار است در 
مسابقات لیگ قهرمانان و لیگ نخبگان آسیا مقابل عربستانی‏ها شرکت کنند. 
النصر عربستان فصل گذشته فقط بابت خرید شش بازیکن خارجی که یکی از 
آنها کریستیانو رونالدو بود، بیش از 500 میلیون دلار هزینه کرد اما در فوتبال ایران 
سقف بودجه گذاشتند که تیم‏هایی که در لیگ نخبگان حضور دارند، می‏توانند 
500 میلیــارد تومان هزینه کنند. 500 میلیــارد تومان معادل پنج میلیون دلار 
می‏شود که عملًا برای رقابت با تیم‏های عربستانی یک شوخی زشت محسوب 
می‏شود. قرارداد رونالدو با النصر فقط 200 میلیون دلار بود که اتفاقاً به‌تنهایی 
نتوانست برای النصر در این رقابت‏ها جامی بیاورد، بنابراین اگر تیمی می‏خواهد 
قهرمان شــود، باید در تمام پست‏ها بازیکنان باکیفیت جذب کند؛ نه‏فقط یک 
پســت. هرچند با پنج میلیون دلار طبعاً تیم‏های ایرانی فقط می‏توانستند یک 
تیم برای شرکت در لیگ برتر ایران ببندند، نه بیشتر. البته که مهدی تاج هفته 
گذشــته در جمع خبرنگاران اعلام کرد، به احتمال فراوان قانون ســقف بودجه 
به‌شکلی که الان هست برداشته خواهد شد تا تیم‏ها دست بازتری برای جذب 
بازیکنان باکیفیت خارجی داشته باشند. هرچند سال گذشته نیز سقف بودجه از 
سوی بسیاری از تیم‏ها به‌صورت رسمی و علنی رعایت نشد و قراردادهای اصلی 
تبدیل به زیرمیزی‏هایی شــد که بازیکنان دریافت می‏کردند. حمید درخشان، 

پیشکسوت فوتبال در گفت‏وگو با »هم‏میهن« می‏گوید، افت فوتبال باشگاهی 
پارامترهای بســیاری دارد که نیازمند بررسی بیشــتر است: »متاسفانه فوتبال 
باشگاهی ما در بسیاری از زمینه‏ها از رقبا عقب افتاده و مشخص نیست با ادامه 
این روند، چطور می‏خواهیم با تیم‏های سطح یک این قاره رقابت کنیم. فوتبال 
ما نه استادیوم استانداردی دارد، نه سقف بوده اجازه می‏دهد باشگاه‏ها بازیکنان 
باکیفیت خارجی به تیم خود اضافه کنند. باید یک کارگروهی تشــکیل شود تا 

حداقل این مسائل را به‌صورت درون‌خانوادگی حل کنیم«.

انگیزه‏ای که از بین رفت �
با کاهش سهمیه ایران در مسابقات لیگ نخبگان حتی جذابیت فوتبال لیگ 
برتر نیز کاهش یافت به‏طور مثال، وقتی سهمیه ایران برای این مسابقات تا پایان 
سال 2027- 2026 به دو کاهش یافته است، یعنی دیگر تیم‏های سوم و چهارم 
قرار نیست بابت موضوعی با یکدیگر بجنگند و رقابت کنند. اما به‏طور مثال در 
فوتبال انگلیــس، تیم‏های پنجم تا هفتم هم برای حضــور در لیگ اروپا رقابت 
می‏کنند و این جذابیت تا ثانیه پایانی با تیم‏ها و هواداران فوتبال همراه اســت. 
تعدد تیم‏ها برای حضور در مسابقات بین‏المللی، باعث جذاب‏تر شدن مسابقات 
در رده باشگاهی می‏شود. باتوجه به قانون اتخاذشد،ه تراکتور که قهرمان لیگ 
بیست‏وچهارم شد، سهمیه مستقیم حضور در این مسابقات را گرفت و سپاهان 
که نایب‌قهرمان لیگ برتر شــد، باید برای رســیدن به لیگ نخبگان یک‌مرحله 
پلی‏آف را با موفقیت پشت‌سر بگذارد؛ مرحله‏ای که در آن باید با تیم الدحیل قطر 
بازی کند و در صورت شکســت‌دادن این تیم وارد جدول اصلی مسابقات لیگ 

قهرمانان شود. 

عربستان نان سرمایه‏گذاری را خورد �
گفتنی است براساس جدولی که از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا رسماً 
اعلام شده، عربستان سه‌ سهمیه مستقیم، امارات و قطر دو سهمیه مستقیم 
و یک ســهمیه پلی‏آف، ایران یک ســهمیه مستقیم و یک ســهمیه پلی‏آف و 
ازبکستان و عراق هم یک سهمیه مستقیم در این مسابقات دارند. اگر سپاهان 
یا پرسپولیس در مسابقات سال گذشته نتایج بهتری می‏گرفتند یا استقلال یک 
رده دیگر صعود می‏کرد، این اختلاف اندک فوتبال ایران با قطر جبران می‏شد 
و ایران می‏توانست دو سهمیه مستقیم برای حضور در مسابقات لیگ نخبگان 
کسب کند. نمایندگان فوتبال قطر در هشــت دوره اخیر لیگ قهرمانان، 69 
امتیاز کســب کردند اما فوتبال ایران با 68 امتیــاز، پایین‏تر از قطری‏ها جای 
گرفت. دقیق‏تر بخواهیم بگوییم یعنی فوتبال ایران فقط 0/419 امتیاز کمتر 
از فوتبال قطر گرفت و با همین کسریِ اندک، یک سهمیه را از دست داد. اما 
فوتبال عربســتان که در راستای چشم‏انداز 2030 قدم برمی‏دارد، توانست با 
ســرمایه‏گذاری کلان در ورزش، فوتبال‌اش را هم حداقل در بخش باشگاهی 
به اوج قله برســاند. النصر تا نیمه‏نهایی ایــن رقابت‏ها صعود کرد. الهلال هم 
همینطور اما هیچ‏کدام نتوانستند فینالیست شوند. کمتر کسی تصور می‏کرد 
الاهلی که رتبه پنجم لیگ را در اختیار داشــت، بتواند فینالیســت و در پایان 
با شکســت‌دادن نماینده ژاپن، جام قهرمانی را بالای ســر ببرد. یکی دیگر از 
مزیت‏های »هزینه کردن« یا همان سرمایه‏گذاری این است که شما می‏توانید 
با قدرت بیشــتر لابی کنید. عربستان توانســت با ساخت استادیوم‏های پنج 
ســتاره و مدرن، میزبانی دور حذفی این مسابقات را بگیرد و شانس قهرمانی 
یکی از تیم‏هایشــان را بالا ببرد. همین اتفاق نیز رخ داد و آن‏ها توانستند جام 
را در این کشــور نگه دارند. این درحالی اســت که فوتبال ایران درحال‌حاضر 
شــاید یک ورزشــگاه مدرن قابل اســتفاده برای بازی‏های بین‏المللی داشته 
باشــد. گنجایش ورزشــگاه آزادی از یکصــد هزار نفر به 20 هــزار نفر کاهش 
یافته و بیش از نیمی از ســکوهای آن تخریب شــده و مشــخص نیســت این 
ورزشــگاه بعد از سه‌سال، چه زمانی بازسازی می‏شــود. هواداران فوتبال باید 
بپذیرند باشگاه‏های ایرانی که دیگر نه زمین تمرین درست دارند، نه خبری از 
ورزشگاه‏های باکیفیت و استاندارد است، طبعاً نباید با تیم‏های بزرگ آسیایی 

در مسابقات بین‏المللی به رقابت بپردازند.

بررسی کاهش سهمیه فوتبال باشگاهی ایران در لیگ نخبگان

سقوط آزاد تا 2027

ادامه یادداشت سردبیر

 چنین بود که احمدی‏نژاد در مقام نماد و نماینده این جریان، خود را »مردی 
از جنس مردم« و »خارج از حلقه بســته قدرت« می‏خواند و با این شعارها، از 
درونی‏ترین و سخت‏ترین بخش هسته‏ پوزیسیون، ژست و شعار رادیکال‏ترین 
نیروهای اپوزیسیون را مطرح می‏کرد. چنین بود که آن مناظره غیرمستقیم 
در آن روزهــای بهار ۲۰ســال پیــش، در واقعیت امر، مهمتریــن صف‏آرایی 
سیاسی-اجتماعی کشور را نشان می‏داد و می‏توان مدعی شد همه تحولات 
داخلی و خارجی دو دهه گذشــته، ذیل همان صف‏آرایی قابل‏تعریف اســت. 
همه صف‏بندی‏هایی که در سال‏های بعد حول دوقطبی انتخابات۸۸، تحریم و 
برجام، خالص‏سازی و عادی‏سازی، میدان و دیپلماسی، آزادی و اجبار پوشش، 
اینترنت آزاد و فیلترینگ و... شکل گرفت؛ در سایه تحولات بهار۱۳۸۴ بود 
که نطفه بست و همچون بوته‏های کوچک خار در راه ایران و مردمان کاشته 
شــد تا به جنگل بی‏سروته و پرتیغ و چاه امروز تبدیل شــد. آنچه امروز از آن 
به‏عنوان ناترازی یاد می‏شــود، ریشه در تقابل همان دو نیروی توسعه‏خواه و 
توسعه‏ستیز در بهار ۱۳۸۴ دارد. راهی که کشور پس از جنگ در پیش گرفته 
بود و با سازندگی آغاز و با اصلاحات ادامه یافته بود؛ ۲۰سال پیش در همین 
روزها به بیراهه افتاد. حرکت انحرافی واقعی این بود، نه آنکه چند ســال بعد 
اقتدارگرایــان حاکم از آن گفتند و احمدی‏نژاد و یارانش را به حاشــیه بردند. 
احمدی‏نژاد لیدر و نماد جریان انحرافی بود؛ اما نه به این خاطر که به اسفندیار 
رحیم‏مشــایی پروبال می‏داد و از »اســام ایرانی« و »مکتب بهار« و... سخن 
می‏گفت. احمدی‏نژاد لیدر و نماد جریان انحرافی بود؛ به این خاطر که انتخاب 
او )به هر شــکل که صــورت گرفت( و دولت او، قطار توســعه ایــران را از ریل 
خارج کرد و در این خارج‏سازی از ریل، فقط احمدی‏نژاد نبود. مجلس هفتم 
و اصولگرایانی چون احمد توکلی و غلامعلی حدادعادل هم بودند که با هدف 
تضعیف دولت خاتمی و گرفتن ژست‏های عدالتخواهی در سال انتخابات، 
روند عادی افزایش نرخ حامل‏های انرژی را که در هشــت سال دولت خاتمی 
رشدی آرام و تدریجی و منطقی و متناسب با نرخ تورم داشت، ممنوع کردند 
و بر طبل تهی تثبیت قیمت‏ها کوفتند و آن را عیدی به ملت خواندند. طعم 
تلخ آن عیدی بودجه ۱۳۸۴، امروز پس از ۲۰سال در خاموشی‏ها و ناترازی‏ها 
چشــیدنی و دیدنی است. یا بحث غنی‏سازی اورانیوم که تیم مذاکره‏کننده 
ایران در دولت خاتمی به ریاســت حسن روحانی آن را به جایی رسانده بود و 
چنان که روحانی اخیراً گفت غرب و آژانس شکلی از کنسرسیوم غنی‏سازی 
را هم پذیرفته بودند؛ اما تندباد احمدی‏نژاد رسید و مسئله حساس و امنیتی 
هســته‏ای را به شعار تبلیغاتی سفرهای استانی فروکاســت و آنقدر از »حق 
مسلم« و »کاغذپاره« و »نابودی اسرائیل« گفت و گفت که ایران و فعالیت‏های 
هسته‏ای آن، تهدیدی برای امنیت جهان تلقی شد و نه‏فقط اسرائیل و آمریکا 
و اروپا که چین و روسیه هم آن را تهدیدی واقعی دانستند و در نتیجه، شش 
قطعنامه شورای امنیت علیه ایران صادر شد. برهم خوردن فضای سیاسی و 

رخدادهای ۱۳۸۸ تا امروز نیز، ریشه در همان گسست ۱۳۸۴ دارد.
چنین بود که انحراف رخ نمود و بر همه شــقوق و شئون کشور سایه افکند. 
انحراف )نیروی دوم( خود را علیه اشــراف )نیــروی اول( تعریف می‏کرد؛ اما 
در واقعیت امر، علیه توسعه و علیه همه تجربه‏ها، دستاوردها و فرصت‏ها و 
ظرفیت‏هایی بود که مجموعه کشور و نظام سیاسی تا آن زمان اندوخته بود. 
بااین‏حال، در آن بهار ۲۰سال پیش، این نیروی دوم بود که بر نیروی نخست 
ترجیح داده شــد و تفوق یافــت. آن‏هم درحالی‏که نیروی نخســت، نیرویی 
امتحان‏پــس‏داده، کارآزموده و مورد تایید و حمایت عموم نخبگان حوزه‏های 
مختلف سیاست و اقتصاد و فرهنگ و اندیشه بود و از منظر سوابق در ساختار 
سیاسی نیز متشکل از چهره‏هایی ریشه‏دار، شناخته‏شده و مورداعتماد )چه 
در زمان حیات رهبر موســس و چه پس از آن(. در واقع، نیروی اول گرچه در 
بهار ۱۳۸۴ در قامت اصلاح‏طلبان و برآمدگان دوم‏خرداد ۱۳۷۶ شناسایی و 
نمایندگی می‏شد و خاتمی و نیروهای حامی او را در برمی‏گرفت؛ اما در تحلیلی 
کلان‏تر، دو جریان راســت میانه )که هاشمی‏رفسنجانی شاخص‏ترین نماد و 
رهبر معنوی آن بود( و حتی راست سنتی )که ناطق‏نوری ریاست تشکیلات 
سیاســی آن را در آن مقطع عهده‏دار بود( نیز، ذیل این نیروی نخســت قابل 
تعریف بودند. چراکه این ســه بلوک چپ/ راســت/ میانه به‏رغم شکاف‏ها و 
اختلافــات تاریخی و نیــز راهبردها و منافع و پایگاه متمایــز، در کلیت خود 
ذیل گفتمان توسعه‏خواهی می‏گنجیدند و با کلیت مسیر و روند اتخاذشده 
پس از جنگ، در تعارض نبودند. این همگرایی، چهار ســال بعد در انتخابات 
۱۳۸۸ بیشتر و روشن‏تر خود را نشان داد. جایی که احمدی‏نژاد در آن مناظره 
تاریخی، برای ارائه تصویری »غیرخودی« و »ضدسیستم« از خود، هاشمی و 
ناطق‏نوری و میرحسین موسوی و اصلاح‏طلبانی چون محسن میردامادی و 
صفایی‏فراهانی را در یک مجموعه تعریف کرد و اتحاد و ائتلاف آنان در مقابل 
خود را گواه تقابل و تعارض‏اش با قدرت و اشــرافیت حاکم دانست. در واقع، 
احمدی‏نژاد چه در مناظره غیرمســتقیم بهار ۱۳۸۴ با خاتمی و چه مناظره 
مستقیم بهار۱۳۸۸ با موسوی، یک استراتژی داشت: معرفی خود به‏عنوان 
نیرویی جدید که آمده بود سفره خواص را برچیند و عوام را بر سر آن نشاند. در 
مسیر پیشبرد این استراتژی، آنچه از بین می‏رفت توسعه بود و آنچه می‏تاخت، 
پوپولیسم بود. پول‏پاشی در اقتصاد و تنش‏زایی در خارج و بی‏ثباتی در داخل، 
لازمه و ضرورت این توسعه‏ســتیزی بود. خروجی این روند، امروز پیش روی 
ماست. پس از ۲۰سال، میراث دولت دوم‏خرداد ۱۳۷۶ که در بهار ۱۳۸۴ در 
قالب سند چشم‏انداز بیست‏ساله و برنامه چهارم توسعه بسته‏بندی و آماده 
شــده بود؛ تا حد زیادی زیر تندباد تهدیدها و تحریم‏ها و تحدیدها و ستیزها 
بر باد رفته اســت. قامت تراز دولت/ملت برآمده پس از دوم‏خرداد که با همه 
چالش‏ها و درگیری‏ها، امیدوار و باانگیزه و توسعه‏گرا بود؛ امروز ناساز و ناتراز 
شده است. به نقطه‏ای رسیده‏ایم که نه سفره‏ای مانده و نه نفتی. جیره‏خواران 
و مدعیان وفاداری اما همچنان طلبکارانه در صحنه‏اند تا ته‏مانده سفره را هم 
بربایند. چنین است که حتی امروز، در روزگار دولت پزشکیان نیز، تمام‏قد در 
برابر هر اصلاحی می‏ایســتند و با همان تعابیر و ادعاها و شعارهای ۲۰سال 
پیش، می‏خواهند بیراهه پوپولیســم و خالص‏ســازی را تداوم بخشند. آری؛ 
صف‏آرایی ۲۰ســال پیش همچنان ادامه دارد. حتی اگر نســل امروز خاتمی 
و دوم‏خرداد را نشناســد. حتی اگر کمتر کسی آن مناظره غیرمستقیم را به 
یاد داشته باشد. ولی کم نیستند کســانی که آرزو دارند کاش چرخ روزگار در 
همان روزهای بهار ۱۳۸۴ متوقف می‏شــد. کاش رویای ۲۰ســاله قدرت اول 
منطقه شــدن را در سر نمی‏پروراندیم. کاش به یکدیگر نمی‏پریدیم. کاش به 
همان سفره پیشین قناعت می‏کردیم. کاش انحراف واقعی را می‏شناختیم و 

بی‏انصافانه، به مدیران و تکنوکرات‏ها و نخبگان ریشه‏دار نمی‏تاختیم...
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نمایش نکبت دیگر 
سیاه‏نمایی نیست

در اواســط دهه‏ی80 یک ســری منتقدنما و 
مسئول‏نما )این دومی را جدید اختراع کردم؛ 1

کسی که وانمود می‏کند مسئولیت چیزی را برعهده دارد 
اما نه‏تنها هیچ کاری را پیش نمی‏برد که بدتر همه‏چیز را 
خراب می‏کند( افتادند به جان سینما که چرا این فیلم‏ها 
همه ونک به بالاست. لوکیشن‏ها شیک بودند و دغدغه‏ها 
هم مالی نبودند. بعد دوره‏ای فیلم‏های اجتماعی‏ای که 
ساخته شــد، درباره‏ی فقر بود و توقیف می‏شدند چون 
می‏گفتنــد ســیاه‏نمایی می‏کنند. حالا آب از ســرمان 
گذشــته. فیلم‏ها درباره‏ی قشــر مالی ضعیف نیست، 
درباره‏ی رنج فقر است؛ فقری که مرگ می‏آورد. فقر مالی 
که منجر به فقر فرهنگی و ایجاد چرخه‏ی مصیبت‏های 
پیاپی می‏شود. بدبختی اینجاست که دیگر سیاه‏نمایی 

هم نیست، کاملًا واقعیت جامعه است. 
دوست فیلمسازِ مقیم لندنم را بردم تا »رها« را ببیند 
کــه الحــق‏‏ و الانصاف فیلم خوبی اســت. وســط فیلم 
آن‏قدر روی زانویش کوبید و تکان خورد که مجبور شدم 
عین مادربزرگ‏ها در گوشش بگویم: ببین فیلمه فقط! 
اما فیلم که تمام شــد برایش توضیــح دادم که واقعیت 
اینجاســت الان تو اگر از قشر متوسط کمی رو به پایین 
 ـکه بیشتر قشر متوسط وضعیت‏شان همین است  باشی 
 ـو کارت درگیر لپ‏تاپ باشد و ناگهان لپ‏تاپ‏ات روشن 
نشود، واقعاً دنیا برایت همین‏قدر تیره‏وتار می‏شود چون 

هزینه‏ی خرید لپ‏تاپ سر به فلک می‏زند. 
هفتــه‏ی پیش خودم رفتــم فیلم »بی‏ســروصدا« را 
ببینم که باتوجه به حاشیه‏هایی که در جشنواره‏ی فیلم 
فجر داشــت و گفتند کارگــردان تن به ممیــزی نداده، 
بی‏سر‏وصدا هم اکران شده. به لحاظ سینمایی می‏شود 
درباره‏ی نقاط قــوت و ضعف‏اش بحث کرد. به هر حال 
فیلمی اســت که تــا انتها می‏شــود آن را تماشــا کرد و 
شــبیه خیلی از کمدی‏های این روزها نیست که از نگاه 
به پرده خجالت می‏کشــیم، اما فیلم خوبی هم نشــده 
و بزرگترین مشــکل‏اش خطوط داستانی متعدد است. 
اما فعلًا موضوع، کیفیت فیلم نیســت. موضوع بار فقر 
و رنج شــخصیت‏های حاشیه‏نشین شهرهاست. من از 
نزدیک لااقل در شــهرهای دیگر مشــابه‏اش را دیده‏ام 
و می‏توانم به اینکه تصویر صادقانه‏ای اســت، شهادت 
بدهم. ما به تماشــای زشــتی‏های ناشــی از فقر عادت 
کرده‏ایم؛ هم ما، هم آن‏هایی که روزگاری متهم می‏کردند 
که این فیلم‏ها سیاه‏نمایی هستند. از طرف ما غم‏انگیز 
اینجاست که وقتی تماشای رنج عادی‏سازی شود، کم‏کم 
حساسیت‏تان را نسبت به آن از دست می‏دهید. از طرف 
مســئولان هم نگران‏کننده این اســت که به‏رغم اینکه 
فهمیده‏اند این تصاویر واقعی اســت و نه ســیاه‏نمایی، 
آن‏قدر برایشــان بی‏اهمیت است که سال‏به‏سال اوضاع 

بدتر می‏شود. 
راســتش دلم می‏خواهد دوباره روی پرده‏ی سینما، 
طبقه‏‏ی متوسط را ببینم. زمانی که چیزی به اسم طبقه‏ی 
متوسط، اکثریت جامعه بود که می‏توانست خرید کند و 
سفر برود و مشکلاتش شبیه بقیه‏ی انسان‏های متمدن 
جهان بود. درگیر امر اخلاقی بود و فضیلت‏های بشری 
که طبعاً طبق آن حدیث مشهور: وقتی فقر از دری وارد 

می‏شود، ایمان از در دیگر خارج می‏شود. 
 از نمایشــگاه کتاب »از ســرزمین بی‏پرنده تا 

قلعه« را خریدم. دو جستار یا پژوهش که توسط 2
محمود زندمقدم نوشته شده. نویسنده و پژوهشگری که 
دو، سه ســال پیش از دنیا رفت. قلعه که همان محله‏ی 
بدنام پیش از انقلاب است. سرزمین بی‏پرنده هم لقبی 
است که زندمقدم به سیستان‏وبلوچستان داده. جایی که 
آن‏طور که نوشته: بزها، شترها، خرها و آدم‏ها از یک‏جا 
آب می‏خوردنــد، آب بــاران. رخت و ظروف‏شــان را هم 
همان‏جا می‏شستند. نفس‏تان موقع خواندن کتاب از 
تصور آن‏همه نکبت می‏گیرد. من دوبرابر موقع خواندنش 
تکان خوردم. چون دوســتی دارم که به‏عنوان پزشــک 
مهمان به بیمارستان زاهدان می‏رود و آنچه از آب‏وهوا و 
وضعیت زاهدان )تازه به‏عنوان مرکز اســتان( می‏گوید، 
خیلی با روایت‏های این کتاب تفــاوت ندارد؛ جز اینکه 
تکنولوژی آمده؛ مردم گوشی هوشمند دارند و می‏بینند 

که سطح زندگی بقیه‏ی مردم چیست. 
این وســط خبر آمده که شــهرداری‏ها می‏خواهند 
دســت بگذارند روی تاکســی‏های اینترنتی. که همان 
بخش مدرن و درست زندگی‏ که به شهرهای کوچک فقیر 
هم رسیده از بین برود! همان چیزی که به گوشی‏های 
هوشمند وصل است و باعث‏شده خیری از تکنولوژی به 
گوشه‏های محروم ایران هم برسد. نه می‏خواهم به این 
خبرها عادت کنم و بی‏تفاوت بگذرم، نه به تصویرهایی که 
در سینما می‏بینم. هیچ‏چیز نکبت عادی نیست و هرگز 

هم نباید عادی شود. 

گزارشگر ورزشی هم‏میهن
سپهر خرمی
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